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  چكيده
عبـارت اسـت از    ،)1941- 1859( فيلسـوف فرانسـوي  زمان از ديدگاه هانري برگسـون،  

كـه در  و استمرار، و استمرار عبارت است از تكامل دائمـي زمـان گذشـته     ،تجمع، تكامل
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آن است تا به تبيين مفهوم اين مقاله بر . شود مي زمان است كه از دل آن مفهوم ديرند هويدا
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روايي آن روايـت و سـاختار   ةاروپـا، در حـوز  ديرند، بر جنبش سينماي هنري  مفهوم تأثير

رو در جهت اثبات اين فرضيه، پس از تبيين مفهـوم ديرنـد، بـه     پيش ةمقال ،رو ينااست. از
هيروشيما عشق من هاي  فيلمهاي جنبش سينماي هنري اروپا، يعني  بررسي برخي از فيلم

 خواهـد پرداخـت و از   )1963( جاويـدان  ،)1961(سال گذشـته در مـارين بـاد     ،)1959(
هـاي زمـاني بـديع و پيچيـده،      هـا بـا ايجـاد چيـنش     دهد كه اين فـيلم  طريق نشان مي  ينا

 ةعرض ـو مركـب بـه    ،نگرهاي دروني، بيروني و خلق انواع گذشته ،پريشي در روايت زمان
ان و مفهوم ديرند اند كه با تعريف هانري برگسون از زم متفاوت از زمان روايي دست يافته

                                                                                                 

  ،  واحد تهران شمال ،يدانشگاه آزاد اسلام هنر، ةي فلسفدانشجوي دكتر *
marijan.ng@gmail.com  

  ،  (نويسندة مسئول) واحد تهران شمال ،يزاد اسلامآدانشگاه  ،گروه فلسفه اريدانش **
dr.moradkhani@yahoo.com  

  hamidrezaafshar@ymail.comهنر تهران، دانشگاه  ،نمايشگروه  اريدانش ***
  20/06/1400، تاريخ پذيرش: 01/04/1400تاريخ دريافت: 

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،شناسي بنيادي غرب   262

به الگويي واحد براي خوانش و واكـاوي   يابي دستدرپي  مقالهاين  لذا اند، و ترجمان قابل
  محور است. اين نوع روايات زمان

  .ديرند، زمان، روايت، هانري برگسون، جنبش سينماي هنري اروپا :ها هكليدواژ
 

  مقدمه. 1
بـزرگ همـواره    پرسشـي  چـون  هـم نبـوده اسـت و    معلوممفهوم زمان از آغاز براي انسان 

 داشته است. در اين ميان، هـانري  وافيلسوفان را به تفكر براي يافتن پاسخي در تعريف آن 

ه از ديرباز مطرح بودنـد در  ك را تعاريف كمي و كيفي از زمان ،فيلسوف فرانسوي ،برگسون
  د.كريادآوري اجماع  ةارتباط با مقول

سازي زماني يكي تداوم است كه هنگام تـوالي حـالات    نوع مفهوماين دو  ،از ديدگاه او
خودآگاه مـا دراثـر امتنـاع هويـت از جداسـازي حالـت جـاري خـود از حـالات گذشـته           

را  خـويش   گيرد كـه حـالات خودآگـاه    شود، و مفهوم ديگر وقتي شكل مي سازي مي مفهوم
كنـيم و تـداوم و    تصـوير مـي  مكان  تئيهدر يعني زمان را  ؛گيريم طور موازي در نظر مي به

سازي زماني، برگسـون مفهـوم    بخشيم. از دل اين دو نوع مفهوم توالي را معنايي هندسي مي
  كند. مي ديرند را در ارتباط با زمان كيفي مطرح

را  يعني ترجمان زمان عجين با گذشته و خاطراتزمان  در هنرها، نمود اين نوع نگاه به
هـاي   گيري شيوه جايي كه اين مفاهيم به شكل ؛روايي يافتخصوص در هنرهاي  توان به مي

  .شوند روايي پيچيده از نظر چينش زماني منتج مي
هانري برگسـون   ةبر اين است تا درابتدا مفهوم ديرند و جايگاه آن را در فلسف مقالهاين 

خصوص روايـت سـينمايي در سـينماي     روايت، به براين مفهوم  تأثيرند و سپس به كتبيين 
  ردازد.بپ ،ميلادي شصت ةنبش هنري اروپا، يعني سينماي رايج اروپا در دهج
 

  پژوهش ةپيشين. 2
 Matter and( )1375( جسـم و روح  ةيافتي بـه رابط ـ  ره :ماده و يادهانري برگسون در كتاب 

Memory( آن با زمان دروني و زمان بيروني پرداختـه اسـت.    ةبه بحث درمورد ديرند و رابط
يعنـي   ؛ديرنـد اسـت   ةدروني ما از مفهوم زمان همان تجرب ةاو معتقد است كه درك و تجرب

 )Gilles Deleuze( ژيل دلوز. است سوي آينده در لحظه به چه كه تداوم و پويايي گذشته آن

عاريفي جديـد از ديرنـد   ) تCinema II: The Time-Image( زمان ـ  : تصوير2 سينمادر كتاب 
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زمـان، بـه    ةاز تفكـرات برگسـون در حـوز    متأثر ،او .كند عرضه ميبراساس آراي برگسون 
هاي  با واكاوي انديشه ،سپسها بود.  اصلي آن ةهايي پرداخت كه زمان دغدغ بندي فيلم دسته

يـا   زمـان را بـه بلـور   هـا   تـرين آن  مهم زماني را معرفي كرد كه در ةمرتبط به زمان، سه گون
حـال و خـاطرات     آن با زمان واقعي و مجازي، زمان كريستالي تشبيه كرد كه وجوه مختلف

دربـاب   يـد جد يتئـور  يكو  ،: برگسون، دلوزيگرد يا گذشته ةخاطر« ةمقالگيرد.  شكل مي
، )The Memory of Another Past: Bergson, Deleuze, and a New Theory of Time( »زمـان 
مختلف درباب زمان با تمركز بر مفهـوم   نظريات)، به بررسي 2004ساجي (ـ   آليا ال ةنوشت

بر مفهـوم تصـوير    مقاله اصلي ةپردازد. ايد زمان در نظريات هانري برگسون و ژيل دلوز مي
عنوان پلي ميـان زمـان    تواند به ازي ميهاي دلوز استوار است. تصوير مج مجازي در انديشه

در اين مقاله در مسير رسيدن بـه   گان. نگارندده باشدزمان گذشته بازنمايي نشحال گذرا و 
د: بازخواني مفهوم نپرداز برگسون مي ةمفهوم تصوير مجازي به واكاوي مفهوم زمان در فلسف

 گشايد. مي  برگسون درباب شهود ةنظريات اولي هاي ب خاطره، دريچه

، فرجـام  نيـك  يـد ام ةترجم ـ)، Philip Turetzky( تروتسـكي  يليـپ ف ةنوشت ،»شدن زمان«
شده از سمت ژيل دلوز  هاي مختلف زماني معرفي است كه در آن به بررسي تركيب يا مقاله
د، و پس از شو اين پژوهش با معرفي اجمالي سه تركيب زماني ژيل دلوز آغاز مي .پردازد مي

 ةديرنـد در فلسـف  سـمت مفهـوم زمـان، و     دادن موضوع اصلي، يعني زمان، به آن درپي بسط
 ـ برگسون، كه درواقع سرآغاز تفكرات ژيل دلوز درباب زمان است، مي زمـان،  « ةپردازد. مقال

برگسون و از منظـر   يهانر يزمان هم و يرندچندگانه در مفهوم د / ساده ملودي يكعنوان  به
 Time as a Simple/ Multiple Melody in Henri Bergson’s( »ينگرتـرود اسـت   يهـا  نوشـته 

Duration and Simultaneity and Gertrude Stein’s Landscape Writing(، سارا پوسمن  ةنوشت
ش در آثـار اسـتين   تـأثير هانري برگسـون و   ة)، نيز به واكاوي مفهوم ديرند در فلسف2012(

هـاي   گـذرا در نوشـته    بين حـال  ةگر بر يافتن رابط پژوهش تمركز ،پردازد. بر اين اساس مي
كـه نگارنـده اشـاره     چنـان  هـم  هاي برگسون است.  (استمرار) ناب در انديشه استين و ديرند

دنبال يافتن  كه هم نويسنده و هم فيلسوف بهاي   دهه ؛است 1920 ةتمركز من بر ده«كند:  مي
توانـد   مـي  ،عنـوان يـك جريـان    پاسخي بر اين پرسش كه چگونه زمـان ناپايـدار حـال، بـه    

  ».د؟ استگير بر شماري را در بيهاي  جريان
 1373( روايـت در فـيلم داسـتاني   در دو جلد كتـاب   )David Bordwell( بوردول ديويد

ديـد در سـينما:    ةنقط ـ) والاس مارتين، و كتـاب  1391( هاي روايت نظريه)، كتاب 1375  و
) ادوارد برانيگان به بررسي سير تحـول  1386( روايت و ذهنيت در سينماي كلاسيك ةنظري
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يعنـي   ،سـينماي هنـري اروپـا    ةكـه در دور  را پـردازد و تغييراتـي   مـي روايت در هنر سينما 
 كاود. افتد مي در روايت اتفاق مي ،به بعد 1960 و 1950  هاي دهه

 ،)The Cinematic Novel: Tracking a Concept( »مفهـوم  يك گيري ره: ينماييزمان س« ةمقال
جريان رمـان نـو و    تأثير و به پديدارشدن روايت مدرن ،)1987استيون جي. كلمان ( ةنوشت

شـد،    چـه اشـاره   چنـان  ،دازد. در ايـن پـژوهش  پر در روندي تاريخي مي ديگر يكسينما بر 
 ي كـه گريفيـث  تـأثير عنوان مثـال،   به ؛نگارنده بر سير تاريخي اتفاقات در سينماست  تمركز

)D. W. Griffith(ــتاي، آ ــودفك )،Sergei Eisenstein( نيزنش ) Vsevolod Pudovkin( نيو پ
گيري روايت مدرن سينمايي  سمت ديگر بر شكل در )André Bazin( بازن آندره سو، كي  در

 يلزمان در فلسفه ژ يستالمفهوم كر يظاهرشده: بررس ةخاطر« ةاند. مقال از منظر زمان داشته
 The Appearing Memory: Gilles Deleuze and( »يتاركوفسـك  يهـا  يلمبر ف شيرتأثدلوز و 

Andrey Tarkovsky on ‘Crystal-Image’(،    نوشـته الكسـاندر كـوزين )ـ 2009   ة)، درپـي ارائ
دلـوز   لي ـژ) crystal-time( زمـان ـ   كريستال ةهاي تاركوفسكي، براساس ايد تحليلي از فيلم

 ةملات وي بر مفهوم ديرند در فلسـف أدلوز حاصل ت ةزمان در فلسفـ   است. مفهوم كريستال
زمان نـاگزير بـه   ـ    نگارنده در مسير واكاوي مفهوم كريستال ،رو هانري برگسون است. ازاين

شناسـي   هـا براسـاس نشـانه    وند تحليل فـيلم ر ،ديگر پرداختن به مفهوم ديرند است. ازسوي
  زمان نيز بسيار حائز اهميت است.ـ   بر مفهوم كريستال مبتني

  
  روش پژوهش. 3

ضـمن بررسـي منـابع     ،است. ايـن پـژوهش   حليليت ـ  توصيفياين مقاله  در روش پژوهش
 ،بدين دليل .مفهوم ديرند بپردازدسعي دارد تا به تبيين  ،كتاب و مقاله چون هماي  خانه كتاب

به آراي هانري برگسون و ژيل دلوز ارجاع داده شده تا به دركي بهتر از اين مفهـوم دسـت   
در مباحث مربـوط بـه روايـت در    . استفاده كند ثار سينماييآ فهم و تحليلاز آن در يافته و 

شـاخص ايـن جريـان و منـابع     هاي  رمان نو و روايت در سينما نيز سعي بر استفاده از رمان
هاي مرتبط با پژوهش،  براي گزينش نمونهسينما بوده است.  ةمرجع و كتب تخصصي حوز

انـواع روش   ردي يكـي از مـو  ةاسـت. روش مطالع ـ  موردي استفاده شـده  ةاز روش مطالع
پـژوهش يـك يـا      نتـايج بـه   بـه  يابي دستگر براي  است كه در فرايند آن پژوهش  پژوهشي

كند. اين مـوارد بايـد    هاي مختلف بررسي مي ها را از جنبه پردازد و آن خاص مي ةنمون  چند
اي با حدومرز مشخص و متشكل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط با هم باشـند.   مجموعه
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 )،1961(سـال گذشـته در مـارين بـاد      )،1959(هيروشيما عشق من ( شده انتخابهاي  يلمف
به ارتباط مستقيمشـان بـا مبحـث     باتوجه براي بررسي الگوي ساختاري، ))1969(جاويدان 

هـاي   از ميـان فـيلم  يادشـده  هـاي   اسـت كـه فـيلم    گفتنـي  اند. زمان و روايت، انتخاب شده
هسـتند كـه از سـاير     چپ جنبش سينماي هنري اروپـا  ةجبهشده توسط كارگردانان  ساخته
 ايـن  چنـين  هـم انـد و   روتر بوده سازان اين جنبش در امر توجه به زمان در روايت پيش فيلم
   هستند.در تاريخ سينماي جهان گذار جنبش سينماي هنري اروپا تأثيرهاي  از فيلم ها فيلم

  
  ارچوب نظريهچ. 4

  زمان و مفهوم ديرند 1.4
از آن ) time( تـايم  ةو در زبـان انگليسـي بـا واژ   ) temps(تام زمان كه در زبان فرانسه به 

هـاي   در اساطير و افسانه ،شده استمشتق  )tempus( لاتيني تمپوس ةشود از ريش مي  ياد
شناسـي پيرامـون    كهن بشري كه بازنمون تفكر و بينش ابتدايي انسان به ماهيـت هسـتي  

گيـري داشـته، زمـان     زمان با معناي مدرن آن تفاوت چشـم خويش است معنا و ماهيت 
 ؛يابـد  ي با اتفاقات اساطيري معنا مـي راه هماساطيري وجهي كيفي دارد كه در برخورد و 

پي ناچار هر آن در آدمي به. چيز ترجمان و معنايي مستقل ندارد چراكه در اين ديدگاه هيچ
دسـت   كه لحظـات را ارج بنهـد و از   تلاشش را بر آن گذارده است و تماماً  زمان دويده

 گستراند و محدود زمان مي«رفته را دارد.  ي ازدستها وليكن همواره حسرت زمان ،ندهد
موردي دستور   را تحت فرمان خويش دارد و در هر بشر و ساير موجودات يكند، ابنا مي

  ).Turetzky 1998: 4( كند و پنهان دهد. زمان هويدا مي ها را مي شدن پديده ظاهر و مخفي

. زمـان ثابـت   مطرح بودبا دو عنوان زمان ثابت و زمان متغير  زمان ،در نزد يونيان باستان
، و خواننـد  يم ـ )Aion( آيـون زماني ازلي و ابدي است كه تغيير و دگرگوني نـدارد و آن را  

گيـري   انـدازه  امـا قابـل   ،ديگري كرونوس زمان متغيري است كه هرچند خود اسطوره است
  .در معناي يوناني آن بود آفرينش موجودات جهان مبدأاست و 

داشت.   اي از زمان وجود ين ادراك دوگانهباستان نيز چن يونان ةگان هفت حكماي ياندرم
 بـه  اعتقاد از اي يختهآم درهم يايبقا چنان هم ره به فلسفه گذار از اسطو ةواقع، در دور در

 در آثــار آناكســيمندر ،مثــالدهــد. بــراي  مــي زمــان ازلــي بــه حيــات خــويش ادامــه
)Anaximander (تيو هراكل )Heraclitus ( خـورد  مـي   با گوهر هستي پيوندمفهوم زمان 

  .)118: 1379 (ضميران
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بـار شـنا كـرد،     توان دو كه در آب يك رودخانه نمي اين بر مبني ،معروف هراكليت ةجمل
يـر اسـت.   داراي بنيـاني متغ  ،اشاره به اين معنا دارد كـه هسـتي، هماننـد جريـان رودخانـه     

» زيرا آب رودخانه هر دم آبـي تـازه اسـت    ،بار در يك رودخانه فروبرويم توانيم دو نمي  ما«
  ).86: 1375 (گمپرس

امـا بـا    ،در پاريس متولد شد و در جواني از پيروان اسپنسر بود 1895برگسون در سال 
و  ددچـار شـك و ترديـد ش ـ   گرايان  مادي يآرا ةدربار تر بيشگذر زمان و كسب اطلاعات 

اختيـار   و ن ماده و حيات، جسم و روح، جبـر ها در ارتباط بي آن يبدين نتيجه رسيد كه آرا
او  ،درباب زمان .رود مي  ناكافي و ضعيف است. او در تفكراتش درواقع تا هراكليتوس عقب

بلكه او باور داشت  ،رگوني در چهارچوب يك هويت باشدگباور نداشت كه زمان تغيير و د
تـوان   هـاي جديـد مـي    ها به حالت كه زمان را با انطباق موضعي معادلات ذهني و تبديل آن

 كنـد  مـي  اشاره )Duration and Simultaneity( )1922( زماني كتاب تداوم و هماو در  .فهميد
 ـ ،شود پذيريم كه زمان بدون قبل و بعد تصور نمي ما همه مي كه والي و چراكه زمان داراي ت

مهم در اين بحث اين است كه در جايي كه حافظه وجـود   ةنكت ،اينباوجود ؛استمرار است
نداشته باشد، يا آگاهي وجود نداشته باشد، درصورت عدم زمان واقعي يا مجازي يـا حتـي   

توان قبل و بعدي براي زمان متصور شد. بدون  نمي ،اي حضور نداشته باشد كه خاطره  زماني
توان تداوم و استمراري براي زمان در نظر گرفت، پس بـدون قبـل و بعـد و     قبل و بعد نمي

  درنتيجه بدون استمرار و تدوام چه چيزي از مفهوم زمان باقي خواهد ماند؟ 
 تمرار عبـارت كامـل و اسـتمرار، و اس ـ  زمان عبارت است از تجمع و ت« ،برگسون نظر به

رود  مـي   پـيش   رود و هرچه رو به مستقبل فرو مي است از تكامل دائمي زمان گذشته كه در
دارد، در آن   ني زمان گذشته تا زمان حال ادامـه ) و اين يع1375 برگسون» (شود تر مي افزون

مركـزي در   ةمفهوم استمرار نقط ـ ةايددهد.  و به فعاليت خود ادامه مي ،بالفعل موجود است
تر  تر و جامع معنايي كامل شهاي فكرات و نظريات برگسون است كه با او و در تمام نوشتهت

هاي بديع، تكامل مداوم مفاهيمي  استمرار يعني ابتكار و نوآوري، خلق فرم« ؛گيرد به خود مي
گيرد و زمـان را بـه    مي  شناسي كمك ر تعريف زمان از رواناو د ).Bergson 1934: 21» (تازه

در ارتبـاط بـا    را تعاريف كمي و كيفي از زمـان  ،زند مي هگر) recollection( يادآوريمبحث 
روست كـه   هكه انسان همواره با دو نوع يادآوري روب كند مي يادآوري اجماع و عنوان ةمقول
 ـ     خاطره كه يادآوري ك :اند ي و كيفيها نيز كم آن ي.يفـي اسـت و حافظـه كـه يـادآوري كم 

نتيجه داراي زمان كيفي است كه وابسته به مكان نيست و درع يادآوري خاطره آن نو ،درواقع
خر، نـه از روي عـادت و تكـرار ناشـي از     أدليل همين عدم وابستگي به تقدم و ت است و به
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اي يگانـه اسـت كـه در ذهـن      يادآوردن يك قطعه شعر، بلكه چون لحظـه  حركت همانند به
  .)95: 1375 (برگسون شود يادآوري مي

كار  ديرند را به ةداند و براي اين زمان كيفي واژ اصطلاح تداوم را همان زمان كيفي مياو 
معتقد است كه زمان حقيقي همين ديرند اسـت كـه گـذران و سـيلان آن معنـاي      «برد و  مي

 »كه زمان رياضي و تقويمي معناي تعقلي از زمان است شود، درحالي اصلي زمان را شامل مي
)Bergson 1934(.  

زعم برگسون، ديرند  ديرند است. به ةدروني ما از مفهوم زمان همان تجرب ةو تجرب درك
در  ناپـذير  باشد كه چون كليتي تفكيك و تقسـيم موسيقي  ةترين چيز به يك قطع شايد شبيه

  د. شو حركتي مستمر ارائه مي
روايت خطي، چيزي كه متشكل از حركت از  ةاستمرار تركيب زماني است كه با توسع

اسـت از   يزمـان  يـب مسـتلزم ترك  يـن و ا است و تا آينده است، متفاوت ،ته، حالگذش
 ةقطع ـ يـك درست مانند  ؛زند مي پيوند يگردكيمختلف را به  يخاطرات كه ابعاد زمان

از  يشـكل درواقـع   ،دارد يكربنديخاص از پ يكه دلالت بر اسلوب يملود يك يقي،موس
  ).Guerlac 2006: 61( است استمرار زماني يبترك

 ـ  اي بـه  شـده  موسيقي متشـكل از اجـزاي تفكيـك    ةهرچند هر قطع ت اسـت و در  نـام نُ
ناپـذير   در زمان اجرا چون يك كثرت تقسيم اما ،بيروني بازنمودي مكاني و ترتيبي دارد  ديد

در نـت بعـدي    شود يابد. هر نتي كه اجرا يا نواخته مي است كه تنها از حيث كيفي تغيير مي
هـاي   با يك نمـودار مختصـر، زمـان    ،يابد. او آن نت ورود مي ةخود پويايي دارد و در لحظ

  كند.  هنگام يادآوري ترسيم مي يك به بودن هر اساس واقعي يا مجازي گذشته و حال را بر

 
 1مجازي ةناب و گذشت ةنسبت خاطر .1شكل 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،شناسي بنيادي غرب   268

 ةمحـل خـاطر   A ،شـود   ر نظر گرفتهزمان حال واقعي د O ةاگر نقط ،براساس نمودار او
  گيرد. مجازي قرار مي ةناب در اعماق آگاهي انسان است كه در زمان گذشت

زيرا گذر از يك لحظه به  ،اند دو مفهوم ظاهرا مغاير تدوام و توالي تركيب شده ،در ديرند
واقع، درناپذير است.  يندي تقسيمادر فرآنات متداخل  ةاي ديگر مستلزم استمرار فزايند لحظه

بدون تركيب تدوام و توالي حركت زمان وجود نخواهد داشت، يا گذر از يـك آن بـه آنـي    
 يگـران و د دلـوز ( هيچ شكل معناداري در كـار نخواهـد بـود     ديگر و در كل زمان واقعي به

پيوند عميـق شـخص بـا     دهندة نشان ،خاطرهـ   توسل به خاطرات، مانند تصوير .)26: 1390
يعنـي   ؛است است، اما حاصل قراردادن خود در امر نهفته در گذشته مجازي خويش ةگذشت

اي خود را به گذشـته يـا بـه سـطحي خـاص از گذشـته        شدن به خاطره انسان براي متوسل
  ). 82: 1393 (دلوز »ماند ما هنوز نهفته مي ةاما خاطر«؛ دهد رساند و در آن قرار مي مي

ردن امور گذشته و خـاطرات خاطرنشـان   ادآوي ه(خاطره) را در ب برگسون اهميت حافظه
 اثـر  أودند فقـط از منش ـ امور گذشته معدوم نيستند، موج«كند كه  ساخته است. او اضافه مي

زعم برگسـون خـاطره    اند كه به همان  اين امور گذشته .)307: 1388 (فروغي »اند بودن افتاده
خـاطرات   ،رو شـوند. ازايـن   نمياثر  اما هرگز بي ،رسند ها به سطح آگاهي مي ند و بعدشو مي

  اند.  گذاشتهسر يستن لحظاتي خاص از زندگي پشتتبلور گذشته در زمان حال يا امكان بازز
گر نـوعي ارتبـاط    مورداستفاده و انسان استفاده ءكه درطي گذشت زمان بين شي هنگامي

نايي ديگر اثر التفات انسان معبراز حالت ابزاري خارج شده و  ءد، آن شيشوعاطفي برقرار 
 ةهـايي از خـاطرات گذشـت    كه بعضي از اشيا پس از گذشت زمان به نشانه طوري به ،يابد مي

مهم در بحث  ةنكت .)63: 1382 (موسوي حجازي شوند دار مي ند و تاريخشو انسان مبدل مي
زمان و حافظه دو روي «گويد:  طوركه تاركوفسكي مي همان ؛خاطرات همانا گذر زمان است

 »باشـد   توانـد وجـود داشـته    حافظه هم نمي واضح است كه بدون زمان ، كاملاًاند يك سكه
 ة). و فقط خاطره است كه به ما احسـاس گذشـت زمـان، فاصـل    114: 1387 (تاركوفسكي

هـا در بعـد    خـاطره تنظـيم يـاد    ةدهد، كاركرد ويژ ديگر عمق زمان را مي عبارت يا به ،زماني
  است. شده سپري ةگذشته و گذشت

نوشـته كـه تـداعي     ،شناسـي تجربـي   از نمايندگان روان يكي، )Alfred Binet( بينهآلفرد 
انگاشـته، بـه ايـن دليـل كـه       آموزد كه انبـوهي از خـاطرات مـرده    چيزهاي گذشته به ما مي

دهند و درنتيجه  در ما به زندگي ادامه مي چنان هم ياد آوريم،  مان به ها را با اراده توانيم آن نمي
مان مرزهاي مطلقـي ندارنـد و    ما همانند شعور فعلي ةشخصي و آگاهان ةفظهاي حا محدوده
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هـايي نيـز    هـا و اسـتنتاج   كه ادراك گونه در فراسوي اين مرزها، خاطراتي وجود دارند، همان
  .)57: 1369 (پروست هستند

 ـ     بـا نـام    1956مفصـل او در سـال    ةتفكرات برگسون، نزد دلـوز، كـه در آغـاز بـا مقال
 1966در سال  )Bergsonism( يسمبرگسونو پس از آن با كتاب  »نزد برگسونتفاوت   مفهوم«

 :1 ينماس ـپـذيري در كتـاب   تأثير. ايـن  دبخش نظريات سينمايي دلوز ش الهام ،بود راه هم
 زمـان  ـ  يرتصو :2 ينماسمعطوف به مبحث مكان در سينماست و در كتاب  حركت ـ  يرتصو

  پردازد. زمان مي بارةبه بحث در
تمامي در نظر گرفته شود يا بـه مرزهـايش كشـانده شـود      زعم دلوز، ذات سينما كه به به

تر اسـت. از نظـر    كند كه حتي از برداشت برگسون نيز راديكال مي دركي از حيات را آشكار
هاي ب است. حال  هاي الف يا مجموعه زمان اين نيست كه آيا شامل مجموعه ةمسئل ،دلوز

هـاي الـف    تنهايي نـه از مجموعـه   يك به اما هيچ ،روابط ب هستندشامل ، هريك ،و گذشته
نويسـد،   هاي ب. گرچه دلوز از گذشته و حال و آينـده مـي   اند و نه از مجموعه تشكيل شده

براي او اين اصطلاحات پيش از هرچيز اشاره به تركيبات دارند، نه به لحظات يا حتـي نـام   
 ي زمـان را بـا اصـطلاحاتي چـون واقعـي     او مفهوم وجـود  .)91: 1382 (تروتزكي لحظات

)actual( يو مجاز )virtual( نـد كـه   ك يم يمعرف حال زمان نوع دو جهيو درنت ؛كند يم راه هم
 يگـر يو د ؛وسـته ياسـت و پ  كه متـدوام  يزمان ،است )living present( زنده حال زمان يكي

  و آينده مرتبط است. كه با گذشته) present to past( گذرنده  زمان حال
تركيب زماني، دو نوع براي زمان حال زنده  ةبرگسون به سه گون يدلوز با استفاده از آرا

شود. در تركيب نخست، زمان حـال از ارتبـاط    قائل مي ،براي زمان حال گذرنده هم يكيو 
بـه گذشـته    زمـان آينـده مرتبـاً   شود، به ايـن ترتيـب كـه     پيوسته گذشته و آينده حاصل مي

اين زمـان حـال    توانيم به زمان حال واقعي قائل باشيم. گاه نمي شود، درنتيجه هيچ مي  تبديل
ه نــه آينــده باشــد و نــه گذشــته فقــط در ذهــن مــا وجــود دارد و در واقعيــت، چيــزي كــ

 كنـد  مـي  خارجي ندارد. دلوز از اين تركيـب بـراي بيـان زمـان حـال زنـده اسـتفاده         وجود
  .)148: 1382 مهدي  (شيخ

همـان زمـان    ياسـت. زمـان دور   )circle( دور كي ةمثاب در اولين الگوي زمان، زمان به
 يلحظات يتوال يعنيدور،  ةمثاب است. در مفهوم زمان به )periodic time( يا  دورهو  يا اسطوره

  .)16: 1388 (راف است نهفته)destiny( تيغا يبر آن حاكم است، معنا يكه قانون خارج
است   ازد. اين تركيب تركيبي استعلاييس ناب پيشيني را در زمان مي ةگذشتتركيب دوم 

ناب، گرچه هرگـز   ةگذشت  دهند چرا كند كه نشان مي عمل مي هايي ذاتي تناقض ةواسط و به
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كه مشخص است تركيب دوم زمان را از  گونه همان ،)93: 1382 است (تروتزكي  حال نبوده
شود كه از گذشـته و   زمان تبديل به خط راستي مي كند. اي خارج مي حالت دوري و چرخه
كه حس  براي آن .گردد چيز برنمي در اين الگو از زمان هيچ«ده است. ش حال و آينده تشكيل

يندهاي فعالي از سنتز در كار باشد تـا  ااز آن چيزي كه روي داده است تشكيل شود، بايد فر
گذشـته شـكل    ةاين تركيب برپاي .)Deleuze 1994: 81( »معنايي به رويدادهاي گذشته بدهد

  اي ناب.  گذشته ةمنزل بلكه گذشته به ،شده سپري ةمعناي لحظ گذشته نه به ؛است  گرفته
دهد كه زمان  سومين تركيب زماني دلوز كه بسيار هم مشهور است به اين طريق رخ مي

ان مجـازي اسـت. بنـابراين، زم ـ    ةحال گذرنده داراي يك زمان حال واقعي و يـك گذشـت  
زمـان را بـه آينـه يـا بلـوري       گيـرد. دلـوز ايـن    گذرنده بين واقعيت و مجاز قرار مـي   حال
كه  دهند. توضيح آن مجازي تشكيل مي ةكند كه دو سطح آن را حال واقعي و گذشت مي  تشبيه

دانيم ايـن تصـويري    اگرچه مي ،نگريم اي معمولي مي كه ما به تصوير چيزي در آينه هنگامي
مجازي بدون   كه اين تصوير درحالي ،دانيم مي ءآن را نه تصوير بلكه خود شي ،مجازي است

دلـوز اصـطلاحات    ،رو گذشته تصوير حال است. ازايـن  ،اصل واقعي وجود ندارد. بنابراين
 ةبرد كه در آين ـ مي  كار بلور را براي اين منظور بهـ   رو تصوي ،ياؤرـ   خاطره، تصويرـ   تصوير

  .)148: 1382 مهدي  (شيخ گيرد مي زمان حال گذرنده شكل
حالي   مين تركيب سوم از زمان است. زماندلوز معتقد است كه زمان سينمايي درواقع ه

هـاي   مجازي را در قاب ةگذرد و در اين گذر امكان تصويرشدن حال واقعي و گذشت مي كه
  ند. ك پي تصاوير فيلم ايجاد مي در پي
  

  و روايت زمان 2.4
معنـاي   شماري براي روايت يك داستان وجود دارد، اما روايت بـه  هاي بي هرا ،از نظر ليوتار

و بازيابي واحدهاي  ،دهي سازي، نظم ني است كه امكان ذخيرهري فدقيق كلمه عبارت از ابزا
هـاي   هـا ماننـد صـافي    تر، روايـت  بيان دقيق دهد. به را به مردم مي ،يعني رويدادها ،اطلاعاتي

اي از واحـدهاي   بـه رشـته   كاركردشـان انتقـال بـار هيجـاني رويـداد     مندي هسـتند و   زمان
كـه   ) و يا چنان93: 1393 (ليوتار تواند به چيزي شبيه معنا منتهي شود است كه مي  اطلاعاتي
شود كه به تقليد از طرز كار روايت  زمان تا آن حد امري بشري مي«كند  ور اشاره ميپل ريك
زماني را  ةهاي تجرب خود تا آن حد بامعناست كه ويژگي ةنوب دهي شود، روايت نيز به سازمان

) ما هميشه در زمان و متعلق به زمـانيم و ايـن تعلـق بـه     Ricoeur 1988: 3( »تصوير بكشد به
  .تر است تر و فراگير نحوي از تعلق ما به مكان عميق
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يـي  زماني در يك اثـر روا هاي  بندي انواع چينش به تقسيمگفتمان روايي ژنت در كتاب 
نشـان داد   ،، اثر مارسل پروسـت رفته وجوي زمان ازدست در جستپرداخت، و با نقد رمان 

زمـاني   ة). از نظر او، سه نـوع رابط ـ Genette 1980( آميزد مي كه چگونه نظرياتش با عمل در
  بسامد.. 3و  ،(ديرند) تداوم. 2نظم و ترتيب، . 1ميان زمان داستان و زمان متن برقرار است: 

روايـت   ةمندان بنابر نظريات ژنت، به بررسي نظم زمان ،اول يا همان نظم و ترتيب ةرابط
منـد در   هـاي زمـان   ميان ترتيبي كه رخدادها يـا بخـش   ةمبتني است بر مقايس«پردازد كه  مي

منـد   هاي زمـان  اي كه همين رخدادها يا بخش يابند با ترتيب زنجيره ساخت روايي انتظام مي
). بسامد نيز به تعداد دفعات تكرار يا روايت يك واقعه Genette 2000: 92» (در داستان دارند

بار اتفاق افتاده، يـا روايـت    يك واقعه كه تنها يك ةبار مانند روايت يك ؛در متن اشاره دارد
پـردازد،   زمان و رويداد مي ةهمان اتفاق. تداوم (ديرند) به بررسي روابط ميان گستر ةچندبار

دهد. ژنت تدوام را  مي  زماني روايت را به خود اختصاص ةميزان از باز هچكه هر رويداد  اين
رو آن را عنصري مهـم در تعيـين    يناداند و از ان متن و حجم متن ميدرواقع نسبت ميان زم

بين تداوم داسـتان   ةبه رابط سرعت روايت را باتوجه«دهد.  ضرباهنگ روايت داستان قرار مي
گيري  و سال) و تداوم متن (تعداد سطرها يا صفحات) اندازه ،(برحسب دقيقه، ساعت، روز، ماه

 ميان زمان روايت و زمان واقعي ةها رابط گيري ) و طبق اين اندازهGenette 1980: 87(» كنيم مي
يا شـتاب   ،هاي زماني) صورت شتاب ثابت، شتاب مثبت (حذف برخي برهه ممكن است به

  ها) باشد. يف و توضيح مكرر آنهاي زماني يا توص منفي (مكث در برخي برهه
  
  لهئطرح مس. 5

از مفهوم ديرند نگاهي متفاوت به عنصر زمان دارد كه اين نوع نگاه با  متأثرروايت در سينما 
به يـك شخصـيت    ،خود ،ها زمان كه در اين نوع فيلم چنان ،قياس نيست لسينمايي ديگر قاب

است خطي كه   سينماي كلاسيك زماني. زمان شود مي گري تبديل در روايت و روند روايت
زمان عنصـري اسـت كـه     ،در اين سينما .كند صورت خطي كمك مي هروايت ب پيشرفتبه 

 ،حـوادث اسـت   ةمنطقـي در زنجيـر   ةدرخدمت عليت حـوادث و برقـراري نظـم و نتيج ـ   
چيـز تحـت    كـه همـه   شود اصلي بدل مي ةكه در سينماي هنري زمان خود به دغدغ آن حال

انـواع ذهنيـت كـه ادوارد     ةرار دارد. از اين منظر روايت سينماي هنـري از هم ـ جايگاه او ق
هـا،   ياها، خـاطرات، هـذيان  ؤجويد. ر كرده است بهره ميذكر ) Edward Branigan( برانيگان
  توانند در تصوير يا صداي فيلم تجسم يابند. و ديگر حالات ذهني مي ،ها، اوهام پردازي خيال
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اجـزاي فعـل روايـت     ةاقتضاي فعل روايت شخصيت آن است كه هماز نظر برانيگان، 
عنوان  به ؛به شخصيت ارجاع داشته باشند  يت، و موضوع شناساييؤ، قاب، ذهن، رمبدأيعني 
شـود. در   مـي   گرفتـه ر نظ صورت يك شخصيت در به مبدأذهني،  ةدر رجوع به گذشت ،مثال
آفـرينش   مبـدأ اسـت   ءيك شيكه متوجه  تيرؤ يك شخصيت از طريق فعل«موارد،  ةهم

). اين نكته كه در روند داستان شايد 150: 1386 (برانيگان »گيرد مكان براي تماشاگر قرار مي
امـري   ،گيـري داسـتان   بسـته بـه بسـتر شـكل     ،آفرينش ذهني باشيم مبدأشاهد بيش از يك 

و منبـع ذهنيتـي اسـت كـه      مبـدأ بودن  اصلي مشخص ةناپذير است، اما همواره نكت اجتناب
نگري شخصيت است. زمان همان زمان ذهني  يت همان خويشتنؤر .برد روايت را پيش مي

و آينـده   ،گذشـته   يا نامشخص باشد. حال، ،تواند حال، گذشته، آينده شخصيت است كه مي
ان و زم ؛قدرت متن براي ايجاد توالي يعني ايجاد نظم و بعد از آن تنظيم دوباره هستند ةنتيج

شـود. قـاب    روابط زماني ديگر مـي  ةاي است كه شامل هم ناشده مقوله نامشخص و تعريف
گذارد (بدين معني كـه حافظـه همـان     شخصيت دربرابر ما مي ةكه حافظهمان چيزي است 

بازنمايي است). موضوع همان شرايط ذهني شخصيت است  ةكنند اصل جامع و مانع تعريف
شخصيت كه نوعي منطق اسـمي   ةو ذهن و حالت حافظكه عبارت است از نمايش حافظه، 

شـوند و وحـدت آن    شش واحد بازنمايي شخصيت ارجاع مي ةيا تلائم بازنمايي است. هم
تـوان   اين وحدت را مي .عنوان فاعل شناسايي راجع است به شخصيت به بازنمايي نيز دقيقاً

، تمركز اصلي بر شخصـيتي  در اين نوع روايت .)147: همان» (گفتن يا بازنمايي ذهني ناميد
و ذهـن اهميـت    ،زمـان، قـاب   ،ازآن پسرود و  پيش مي ذهنيت او روايت به راه هماست كه 

 ةكننـد  چراكه دو مورد آخر از عوامل تعيين ؛يابند و موضوع شناسايي مي رؤيتي از تر بيش
  .اند ماهيت اين نوع از روايت نيستند و در تمام انواع سينماي كلاسيك و مدرن ثابت

  
  ها يافته. 6

آلن  ةساخت ،سال گذشته در مارين باد ،)1959(آلن رنه  ةساخت ،هيروشيما عشق منهاي  فيلم
هـاي   دهـه  ةشـد  هاي ساخته از فيلم ،)1963( يهگر آلن رب ةساخت ،جاويدان ، و)1961( رنه

 چپ جنـبش سـينماي هنـري اروپـا     ةتوسط كارگردانان جبهكه  اند شصت و هفتاد ميلادي
جنبش  نيا يمبنا و گرفت پا يلاديم شصت ةكه در ده اي جنبش سينمايي ؛اند شده  انتخاب

 نيبود. ا يساز لميدر ف ووديهال يتجار ينمايس يها كيو تكن نيمخالفت و رد قوان يينمايس
 ياديتفاوت ز كيكلاس تيتنها با روا است كه نه يخاص ييروند روا يدارا يينمايجنبش س

نظـم و   ك،يكلاس ـ تي ـمتفـاوت اسـت. در روا   زي ـن يذهن ـريغ يهـا  لميدارد، بلكه با تمام ف
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خاص  يها مشخص در برهه يها الاجل حاكم بود كه با قراردادن ضرب يارچوب خاصهچ
امر به تماشاگر  نيو ا ساخت يتر م را مشخص رنگ يمدت وقوع اتفاقات پ تيدر روا يزمان
 يهـا  رهي ـزنج نيحـول هم ـ  تي ـرا در رونـد روا  شيخـو  يهـا  ينيب شيتا پ رساند يم ياري
 ريسمت تفس ـ به انيجر نيا ،يهنر ينمايس جنبش اما در ؛مشخص انجام دهد يمعلولو يعل

 ـ رود يم تيآشكار روا  ـ يهـا  ين ـيب شيو پ  ـ يو معلـول  يعلّ خـود را بـه    يجـا  رنـگ  يدر پ
 نمايس ـ ني ـدر ا ،. درواقـع دهـد  يم ها تيو ذهن شخص تيمتفاوت از روند روا يها خوانش

 گريد ايراه سازد،  عامدانه او را گم يحت ايدهد  يهشدار نندهيممكن است ازقبل به ب تيروا
نظـم و   يگ ـ به پراكند اند وستهياطلاعات پ ياجكه  يقطعات مرتب زمان ينيگز يكه با جا آن
انتخاب،  نياطلاعات دست زند و توجه مخاطب را به خود جلب كند. در ا نيا ةارائ بيترت

و  نـد ا يخط ـريغ يزمـان  نشي ـچ يانـد، و دارا  بر خـاطرات  يبوده كه مبتن ييها لميتمركز بر ف
 و سينـو  نامـه  لميعنوان ف در ساخت آن، چه به زيرمان نو ن يمكتب ادب سانينو رمان چنين هم

رو و نامتعارف در آن زمان  با رويكرد پيش ها لميف نيا .اند نقش داشته ،كارگردانعنوان  چه به
هـاي زمـاني پيچيـده     واره يي بـا طـرح  نمايس تيروا يريگ كلشر دگذار تأثيرنوعي نقشي  به

بـه   هاي روايي زماني كـه باتوجـه   واره طرح ؛اند يي زمان خود داشتهنسبت به ساير آثار سينما
  د.هستن  رنديمفهوم د گر جلوه شده در اين پژوهش مباحث مطرح

ت يا همان منبـع ذهنيـت   شخصي مبدأها، براساس موارد ذكرشده، ابتدا به  در تحليل فيلم
 ـ ،يم. سپسكن اش را مشخص مي معرفي ةپردازيم و تعداد آن و نحو مي زمـان، نـوع    ةبه مقول

بنـدي را   قـاب  ،يم. سـپس رس ـ شـده در فـيلم مـي    زمـاني معرفـي   ةچينش مقاطع زماني، باز
و  ؛مكني مي  عامل صدا را نيز به تحليل بر تصوير، در بحث قاب بندي، علاوه .كنيم مي  بررسي

هاي ذهنـي، عناصـري    بندي صحنه خوانيم، كه شامل تقسيم مي در آخر شرايط ذهنيت را باز
و تمهيـدات مورداسـتفاده در ورود و خـروج     ،رسـاند  كه شخصيت را به عمق خاطرات مي

روند روايت در اين نـوع  ر دگذار تأثيرد عناصر شوتا مشخص  ،شود مي ها رجوع به گذشته
  اند. كار گرفته شده هچگونه ب ،ههاي ذكرشد سينما، در فيلم

  
 )1959(آلن رنه،  من عشق يروشماه 1.6

 شخصيت (منبع ذهنيت) مبدأ )الف

 تعداد منابع ذهنيت: ـ

آفريني در فيلمي ضدجنگ به هيروشيما  نقشيك نفر، الي بازيگر زن فرانسوي كه براي 
 است.  رفته
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 معرفي:  ةنحو ـ

از تصاوير تركيبي از دو شخصيت  )montage sequence( تصوير: فيلم با سكانسي مونتاژي
و بمباران هيروشـيما و   ،ها، مردم شهر ها، ساختمان اصلي فيلم و تصاوير آرشيوي از بيمارستان

 ـ ةدقيق  سيزدهاين سكانس مونتاژي  .شود تلفات ناشي از آن شروع مي خـود   هابتدايي فيلم را ب
  رسيم. زن در زمان حال مي ةه چهراست و در پايان اين سكانس مونتاژي ب  اختصاص داده
يعنـي الـي    ،شخصـيت  مبـدأ شـده، صـداي    اشـاره  زمان با سـكانس مونتـاژي   صدا: هم

  شود. صورت راوي شنيده مي به ،زن فرانسوي)  (بازيگر

  زمان )ب
 جهان زمان فيلم: ـ

مـيلادي،   1940 ةجهان زمان فيلم از دورترين بخش خاطرات شخصيت در اوايـل ده ـ 
هرچنـد در فـيلم بـه زمـان خاصـي اشـاره        .شـود  آغاز مـي  ،1942يا  1941هاي  يعني سال

تـوان   مـي  بـه كليـدهاي زمـاني شخصـيت اصـلي و اتفاقـات تـاريخي        باتوجه اما ،دشو نمي
  هاي جهان زماني را مشخص كرد. محدوده
سالگي  هجدهاني در سن اش با سربازي آلم كند كه آشنايي مي منبع ذهنيت فيلم، اشاره ،الي
 سرباز آلماني در روز آزادسـازي شـهر نـور    هسال سن داشت بيستكه او  دهد و زماني رخ مي

)Nevers(  رسد. قتل مي به ،1944فرانسه در زمان جنگ جهاني دوم، يعني سال  
دهد مربوط به  جهان زماني ديگري كه بخش اول خاطرات فيلم را به خود اختصاص مي

هـم   يعنـي بـاز   ؛اسـت   رخ داده 1945بمباران اتمي شهر هيروشيماست كـه در سـال    ةواقع
سالگي در پاريس زندگي ودو بيست كه الي در سن  شده در فيلم زماني به كدهاي ارائه باتوجه

  است. كرده مي
 الگوي زماني فيلم: ـ

 ةصورت خطي در گذر است، اما گذشت ، زمان حال واقعي بهمن عشق يروشيماهدر فيلم 
شوند،  اند، روايت مي سبب اتفاقاتي كه در زمان حال در جريان به ،مجازي يا همان خاطرات

با  تر بيشخويش و اصرار بر آشنايي هاي  پرسش ترتيب كه لوي (مرد معمار ژاپني) با  بدين
الي و زندگي خصوصي او در جواني هرگاه بخشي از خاطرات منبع ذهنيت را به زمان حال 

 تـأثير سبب عمق  شمارانه و به مجازي بدون منطق گاه ةرو جهان زماني گذشت ينااز ؛كشد مي
  ند.شو منبع ذهنيت روايت مير دخاطرات 

  ترتيب چينش قطعات مختلف زماني اين فيلم در جدول زير مشخص است:
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 2من عشق يروشيماهالگوي زماني فيلم . 1 جدول

  

 
  من عشق يروشيماههاي زماني فيلم  نسبت جهان. 2شكل 

  است.   قطعه به خود اختصاص داده 7دقيقه از زمان فيلم را طي  59حال واقعي 
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  من عشق يروشيماهمجازي فيلم  ةهاي جهان گذشت نسبت بخش. 3شكل 

است   زمان فيلم را به خود اختصاص دادهدقيقه از  29مجازي يا همان خاطرات  ةگذشت
مربوط به هيروشيما و بمباران  ةبخش اول جهان زماني گذشت :و شامل دو بخش اصلي است

مجازي فيلم كـه متمركـز بـر دوران خاصـي از      ةبخش دوم جهان زماني گذشت ؛اتمي است
  زندگي الي (منبع ذهنيت) است. 

  بندي قاب )ج
 كاررفته در زمان حال و خاطرات: هتمهيدات تصويري ب ـ

حـال  هـاي مربـوط بـه خـاطرات و زمـان       ها و حركـات دوربـين در صـحنه    بندي قاب
هاي جزئي در دو بخش اول (بخش مربوط به هيروشيما) و دوم (بخش مربـوط بـه    تفاوت

  زندگي شخصي الي) دارند.
تـراز   تر بيشها  بندي قاب ،در بخش اول، مربوط به خاطرات هيروشيما و زمان حال اول

هاي  و حركات نرم و سيال دوربين به اطراف نيز از ويژگي ،با خط افق هستند، نماها بازترند
  ؛بندي در بخش اول است ثابت قاب

هـا   بنـدي  در بخش دوم كه مربوط به خاطرات شخصي الي و زمان حال دوم است قاب
 الـي، تـا از   ةتر هستند با تمركز بر چهر غيرتراز با خط افق هستند، نماها معمولا بسته تر بيش

  ي بر ذهنيت و شرايط ذهني او كنند.تر بيشكيد أين طريق تا
 كاررفته در زمان حال و خاطرات: هتي بتمهيدات صو ـ

 مـن  عشـق  يروشـيما هكارگيري از تمهيدات صوتي در سراسر فـيلم   هچهارچوب كلي ب
  استفاده از صداي راوي است. 

  شرايط ذهنيت )د
 در ظهور خاطرات: مؤثرعامل  ـ

خاطرات مربوط به 
هيروشيما

خاطرات مربوط به 45%
زندگي شخصي الي

55%



 277   )مرجان نادرزاده گوارشكي و ديگران( ... هانري برگسون ةدر فلسف »ديرند«مفهوم 

بـا   ،در بخش اول فـيلم  ؛در ظهور خاطرات شخصيت مرد فيلم (لوي) است مؤثرعامل 
از زن بــراي  اواصــرار  بــادرمــورد هيروشــيما و در بخــش دوم،  توســط او آغــاز مكالمــه

  اش.  كردن داستان زندگي تعريف
 هاي رجوع به گذشته: خاطرات يا صحنه ـ

تـاريخي در   ةسازند اشاره به دو واقع رجوع به گذشته را ميهاي  برد خاطرات كه صحنه
زماني متفاوت دارد. هردوي اين وقايع مربوط به زماني پيش از آغاز زمـان داسـتان    ةدو بره
ميان جهـان زمـاني حـال     وبرگشت رفت هاي رجوع به گذشته يا صحنه ،ين نظرا اند. از فيلم

  نگرند. مجازي برون ةواقعي و گذشت
هـا   لامتاين عاما  ،است دار علامتاز لحاظ ساختاري، انتقال از زمان حال به خاطرات 

ها، خاطرات در هنگام تبلور بـا   هاي خاطرات يكي نيست. در برخي بخش براي تمام صحنه
زن به نماهاي خـاطرات   ةچهر) superimposed images/ dissolves( شده گذاري نماهاي برهم

 ديگـر  يـك بـه   )direct cut( هاي مستقيم نماها وآمد ها نيز با رفت اند و در برخي بخش راه هم
است و   هاي رجوع به گذشته ثابت امي صحنهاما عنصر صداي راوي در تم ؛شوند ايجاد مي
 هاي زماني است. ترين علامت در تشخيص انتقال ميان جهان مشخص

  
  )1961(آلن رنه،  باد ينسال گذشته در مار 2.6
  (منبع ذهنيت) شخصيت مبدأ )الف
 تعداد منابع ذهنيت:  ـ

يك (آلبرتازي) كه با تكرار وقايعي مربوط به سال گذشته سـعي در   ةيك نفر، مرد شمار
  كردن زن (سيريگ) براي يادآوري مرد و فرار با او دارد. راضي
 معرفي:  ةنحو ـ

شود و  تصوير: فيلم با نماهايي باز و حركات سيال دوربين از فضاي دروني كاخ آغاز مي
و  ،درون كـاخ هـاي   مجسـمه به نمايش جزئيـات معمـاري، دكورهـاي موجـود، نقاشـي و      

ه بـراي برگـزاري نمايشـي آمـاده     رسـد ك ـ  پردازد تا به سالن مـي  هاي تودرتوي آن مي دالان
  اند. مهمانان در اين سالن حضور دارند و مشغول تماشاي نمايش .است  شده

 ؛جدا از تصوير دارد كاركردي كاملاً باد ينسال گذشته در مارصدا: عنصر صدا در فيلم 
و  ،سـازي  ي، محـيط راه هماز طريق  ديگر يكميان صدا و تصوير در تكميل  ةنكاركرد دوگا

  كند. كشد و ساختاري متفاوت براي آن ايجاد مي چالش مي سازي فضاي فيلم را به طبيعي



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،شناسي بنيادي غرب   278

  زمان )ب
 جهان زمان فيلم: ـ

گونه  رو كه هيچ ينااز ؛است زماني نامشخص باد ينسال گذشته در مارجهان زمان فيلم 
شود. تنها عامل مشـخص فـيلم    زماني براي تشخيص زمان وقوع داستان فيلم ارائه نمي مبدأ
 ،بنـابراين  .يك) به اتفاقات سال گذشـته اسـت   ةپي منبع ذهنيت فيلم (مرد شمار در پي ةاشار
  توان برد اتفاقات يا ديرند فيلم را يك سال در نظر گرفت. مي

 الگوي زماني فيلم: ـ

ترين بـازنمود   را بتوان نزديك باد ينسال گذشته در ماراز نظر الگوي زماني، شايد فيلم 
زمان ژيل دلوز دانست كه خود برگرفتـه از مفهـوم    ـ  بلور زمان يا كريستال ةسينمايي از ايد

واقعـي   ـ  هاي زماني مجازي زمان، تكه ـ  كريستال ةديرند هانري برگسون است. براساس ايد
انـد، و ايـن    شـده   توان ديد پخش رون يك كريستال ميمانند تصاويري د گذشته به ـ  يا حال

گونه ترتيب زماني و  اي يا هيچ واقعي بدون هيچ نشانهـ   مجازي ةهاي تصاوير دوگان تكه تكه
 در تحليل الگوي زماني فيلم مرز كـاملاً  ،شوند. بنابراين ظاهر مي ديگر يكشمارانه درپي  گاه

دن الگوهاي كر اما با هدف مشخص ؛مشخصي براي جداسازي مجاز از واقعيت وجود ندارد
دن يا تميز وجوه كر اي براي مشخص گونه توان از كليدهاي ديگر موجود در فيلم به زماني مي

  اين كريستال بهره برد.
يـك   ة، بـا درنظرگـرفتن ايـن نكتـه كـه مـرد شـمار       بـاد  ينسال گذشته در ماردر فيلم 

هـاي   هـا را براسـاس تفـاوت    كليدهاي جداسـازي كريسـتال   ،رتازي) منبع ذهنيت است(آلب
كنيم.  مي  هاي ظاهري منبع شخصيت تفكيك فاوتصورت مشخص ت موجود در تصوير و به

هاي ظاهري و حضور يا عدم حضـور منبـع ذهنيـت وجـوه      براساس تفاوت ،با اين توضيح
  اند: صورت زير مشخص شده كريستال به

  عدم حضور فيزيكي منبع ذهنيت و وجود صداي راوي وجه الف:
  وجه ب: پوشيدن كت و شلوار روشن و كراوات

  وجه ج: پوشيدن كت و شلوار تيره و پاپيون
  وجه د: پوشيدن كت و شلوارتيره و كراوات

شده، ترتيب چينش قطعات مختلف زماني اين فيلم  به الگوي ارائه بر اين اساس و باتوجه
  است: در جدول زير مشخص
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  باد ينسال گذشته در مارالگوي زماني فيلم . 2 جدول
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  باد ينذشته در مارگسال زمان) فيلم ـ   هاي زماني (وجوه كريستال نسبت جهان. 4شكل 

  بندي قاب )ج
 در زمان حال و خاطرات: كاررفته بهتمهيدات تصويري  ـ

سـال گذشـته در   زمـان فـيلم   ــ    ها و حركات دوربين در تمام وجوه كريستال بندي قاب
، حركات دوربين نرم، نزديك و در تمام وجوه اين كريستال .است ديگر يكمشابه  باد ينمار
و  ،ها، نماهاي طولاني از لحـاظ زمـاني   ها و مكان دوربين به شخصيت ةهاي آهست شدندور
تلف هاي ظاهري وجوه مخ هاي ثابت فيلم است. تفاوت هاي تراز با خط افق از ويژگي قاب

  هاي اصلي فيلم است. هاي شخصيت تنها در اختلاف بين لباس
 در زمان حال و خاطرات: كاررفته بهتمهيدات صوتي  ـ

از نظر باند صوتي فيلم نيز تفاوتي ميان وجوه مختلف ايـن كريسـتال وجـود نـدارد. در     
ي موسـيقي مـتن فـيلم    راه ـ هـم در ، صـداي راوي  بـاد  ينسال گذشته در مارسرتاسر فيلم 

  كند. ي با تصاوير فيلم نيز نميراه همشود و اين باند صوتي خود را ملزم به  مي  هشنيد

  شرايط ذهنيت )د
 در ظهور خاطرات: مؤثرعامل  ـ

 بندي فيلم و سـپس بـر   سكانس عنوان كه صداي راوي را بر روي در ابتداي فيلم، زماني
فـيلم بـراي    ةسازند شنويم، درواقع پيامي از سوي درپي از اندروني كاخ مي روي نماهاي پي

هاي  گويي، تصاوير مشابه درون دالان پي جملات درون تك در تكرار پي .شنويم بيننده را مي
هـاي   و غيره اولـين كليـد   ،كاخهاي  شده بر ديواره هاي نصب تودرتوي كاخ، ايستايي عكس

  هاي فيلم است. مخاطب با شرايط ذهني موجود در فيلم و شخصيت ةكنند آشنا
 ـ  با داستاني تمام باد ينسال گذشته در ماراطب فيلم مخ ،درواقع روسـت، بـا    هشـده روب

درپي قطعـات يـك داسـتان و     و با تكرار و تكرار پي ،هاي جداجداشده از پيكري ثابت تكه
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لامتـي در  گونـه ع  كنـد، هـيچ   فيلم هيچ كليدي براي بازگشايي رمزگان داستانش ارائـه نمـي  
و در تمام مواقع گذر از يك وجـه   ،كريستال وجود نداردآمد ميان وجوه مختلف اين و رفت

و حتـي در حـالتي    ،صورت مستقيم، در مكاني ثابت، زماني ثابـت  هبه وجه ديگر كريستال ب
  افتد. ها اتفاق مي ثابت از شخصيت

 هاي رجوع به گذشته: خاطرات يا صحنه ـ

يگر ديرنـد ميـان   د عبارت سازند يا به هاي رجوع به گذشته را مي برد خاطرات كه صحنه
طبق كليدهاي موجود به اتفاقي در  اما ،وجوه مختلف اين كريستال هرچند نامشخص است

برگشـت ميـان   و هاي رجوع به گذشته يـا رفـت   نهصح ،ين نظرا از .گردد سال گذشته بازمي
نگرنـد. از لحـاظ    بـرون  بـاد  ينسـال گذشـته در مـار   زمان فـيلم  ـ   وجوه مختلف كريستال

  بدون علامت است. وبرگشت ميان وجوه مختلف زماني نيز كاملاً ل و رفتساختاري، انتقا
 

 )1963گريه،  (آلن رب يدانجاو 3.6

  (منبع ذهنيت) شخصيت مبدأ )الف
 تعداد منابع ذهنيت:  ـ

 است.  والكروز) كه براي كار به استانبول آمدهـ   يك نفر، مرد فرانسوي (ژاك دونيول

 معرفي:  ةنحو ـ

اي  قطعه از شهر، مرد فرانسوي، زن و مرد غريبـه  تصاوير پراكنده و قطعهتصوير: فيلم با 
شود. مرد معلم فرانسوي كه منبع ذهنيت است از  ، آغاز ميان هستندهايش كه هميشه با سگ

كند و نماهايي از دريا، پيرمرد ترك، مـرد غريبـه و زن را    خل آپارتمانش به بيرون نگاه مياد
 مرد معلم است.) pov / point of view( نظرگاهوير نماهاي كه اين تصا گويي ؛بينيم مي

خنثـي اسـت و    شده كاملاً اشارهي با تصاوير راه همصدا: عامل صدا در آغاز فيلم، و در 
  موسيقي است.و  )ambience( محدود به صداهاي محيطي

  زمان )ب
 جهان زمان فيلم: ـ

جهان زماني فيلم از دورترين بخش خاطرات شخصيت مربوط به جايي پـس از اولـين   
 ةدن بـاز كراي براي تعيين يا محدود اما در فيلم هيچ نشانه ؛است ديگر يكديدار مرد و زن با 
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اسـت، حتـي     جهان زماني نامتعين و ناشناخته ،بدين دليل .دشو نميزماني داستان فيلم ارائه 
  نيست. نشدن هيچ گونه كليد زماني مشخص هدليل ارائ هبديرند خاطرات نيز 

 الگوي زماني فيلم: ـ

صـورت خطـي در گـذر اسـت و اتفاقـات سـير        ، زمان حال واقعي بهيدانجاودر فيلم 
مجازي يا همان خـاطرات ايـن    ةكنند، اما در جهان زماني گذشت خود را طي مي ةشماران گاه

منبـع ذهنيـت   ر دخـاطرات   تـأثير سبب عمـق   شمارانه و به قطعات بدون هرگونه منطق گاه
ند. ترتيب چينش قطعات مختلف زماني اين فـيلم كـه شـامل زمـان حـال و      شو روايت مي

  خاطرات است در جدول زير مشخص است:
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  يدانجاوالگوي زماني فيلم . 3جدول 
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  يدانجاوهاي زماني فيلم  نسبت جهان. 5شكل 

  .است  قطعه به خود اختصاص داده 12دقيقه از زمان فيلم را طي  59حال واقعي 
قطعـه بـه خـود     13دقيقه از زمان فـيلم را درطـي    36مجازي يا همان خاطرات  ةگذشت

  اختصاص داده است.

  بندي قاب )ج
 در زمان حال و خاطرات: كاررفته بهتمهيدات تصويري  ـ

انـد، و   سـان  يك هاي مربوط به زمان حال تماماً صحنهها و حركات دوربين در  بندي قاب
در قطعات مربوط به جهـان  اما  .است راه همها  با حركات سيال دوربين به شخصيت معمولاً

هـاي بسـته از    بندي نظر مرد و قاب با نماهاي نقطه راه هم مجازي نماها عموماً ةزماني گذشت
  هاي مرد و زن است. چهره
 در زمان حال و خاطرات: تهكاررف بهتمهيدات صوتي  ـ

عامل صدا در زمان حال واقعي عنصري خنثي است و معطوف به صداي طبيعي محـيط  
  و موسيقي فيلم است.

  شرايط ذهنيت )د
 در ظهور خاطرات: مؤثرعامل  ـ

 ةدقيق ـ 36در  .كل شخصيت زن دانست طور توان به در ظهور خاطرات را مي مؤثرعامل 
دليـل   بـه  ،آن از پـس  .كنـد  بستگي بـه زن خـاطرات را مـرور مـي     دليل دل ابتدايي فيلم مرد به

هـا بـراي مـرد     زن خـاطرات مشـترك آن   ةشدن زن و انتظار مـرد بـراي ديـدن دوبـار     غيب
دنبـال   كه مـرد بـه   پس از مرگ زن، زماني 65 ةسوم نيز در دقيق ةشوند و در مرحل مي  متبلور

  ند. شو خاطرات باز ظاهر مي ،گردد دليل ترس و فرار زن مي

حال
62%

خاطرات
38%
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 هاي ذهني: بندي صحنه تقسيم ـ

د، مرد منبع ذهنيـت اسـت. فـيلم بـا     شو كه در دقايق ابتدايي فيلم مشخص مي گونه همان
زن، دريـا،   ةمرد و سپس اتصال آن نماها به نماهايي از چهـر  ةنمايش نماهايي مكرر از چهر

حـال بـه زمـان    و ... ساختار اصلي گذر از قطعات مربوط به زمان  ،پيرمرد ترك، مرد غريبه
  كند. مجازي را مشخص مي ةگذشت
 هاي رجوع به گذشته: خاطرات يا صحنه ـ

سازند اشاره به اولين ديدار مرد و زن  هاي رجوع به گذشته را مي برد خاطرات كه صحنه
نگرنـد. از لحـاظ    درون يـدان جاورجـوع بـه گذشـته در فـيلم     هـاي   صـحنه  ،رو ينااز .دارد

نماهايي بسيار كوتاه  با نمايش تك هاي خاطرات يا رجوع به گذشته عموماً ساختاري، صحنه
 شوند. درحد يك يا دو ثانيه از زن آغاز مي

  
 گيري  نتيجه. 7

بـه   شود، و سـپس روشن  هانري برگسون ةمفهوم ديرند در فلسف شدهلاش مقاله تدر اين 
. اين هدف در بطـن خـويش   اشاره شود رهاي روايي چون سينماروايت در هنر د آن تأثير

روايـت  ر داتش تـأثير منجر به شناخت چگونگي سير تحول اين مفهوم پس از برگسون و 
سـازي   و نوين در الگـوي فـيلم   گيري روايتي متفاوت تبع آن شكل در دوران مختلف، و به

مباحث برگسون و دلوز در به  باتوجه مدرنشد. الگوهاي روايي سينماي كلاسيك و   مدرن
گذار در اين سـينما  تأثيرزمان) و الگويي از عناصر مهم و ـ   بر ديرند (خاطره سينماي مبتني

بنـدي و   شخصيت يا همـان منبـع ذهنيـت، زمـان، قـاب      مبدأند از: ا كه عبارت دمعرفي ش
هـاي رجـوع بـه     خـاطرات و صـحنه  گيـري   شرايط ذهنيت كه اشاره به الگوي ظهور و پي

  .دارد تهگذش
آثارش  ةهاي جغرافيايي بر ارائ ها و مرزبندي هنري است كه محدوديت كه سينما جا ازآن

مندي روزافزون سينماي جهان به مباحث ذهنيت، زمان ذهني،  رو، علاقه ي ندارد، ازاينتأثير
رسـد و   اي از جهـان مـي   ترين زمان ممكن به هر نقطـه  و ... در كم ،خاطرات، سفر در زمان

دسـت در    ايـن  افزايد. اما توليد آثـاري از  هاي خاص مي مخاطبان را در تماشاي فيلم انتظار
آن و تحليـل جريـان    ةدهند اي شكل مفاهيم پايه تر بيشسينما نيازمند شناخت هرچه بهتر و 

دن الگوي اين سـينماي خـاص در   كر با مشخص ،به همين دليل .گيري آن است اصلي شكل
تحليل سـه فـيلم از جنـبش سـينماي هنـري اروپـا        ، بهلگواين پژوهش و براساس همين ا
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و از  انـد  شـده انتخـاب   و هفتـاد مـيلادي   شصت ةهاي ده ها از ميان فيلم پرداخته شد. فيلم
هايي بوده كـه   در اين انتخاب، تمركز بر فيلم .ندهستجنبش سينماي هنري اروپا هاي  ساخته
هـاي   هـا درواقـع پايـه    نـد. ايـن فـيلم   ا داراي چينش زماني غيرخطي و اند، بر خاطرات مبتني
ين مطابقت را با مباحث تر بيشهستند، و   يت سينمايي براساس مفهوم ديرندگيري روا شكل
 داشتند.  مقالهشده در اين  مطرح

قـرار   يو بررس ليموردتحل )،1959(آلن رنه  ةساخت ،عشق من يروشيماه لميف ،درابتدا ـ
 تيبا اثر مارگر بيداستان در ترك تيروا ةحوخاص آلن رنه در ن كردياست. رو  گرفته

 ،يخط ـريغ  يت ـيرمان نو، موجـب روا  يمكتب ادب سندگانينو نياز برتر يكي ،دوراس
  .شد  يزمان خاطرات و زمان حال واقع انيم ريو درگ ،شمارانه گاهريغ
 يهـا  لميتر نسبت به ف ـ ساده يكرديرو ،ي، از لحاظ ساختارعشق من يروشيماه لميف

 يمجـاز  ةانتقال از زمان حال بـه خـاطرات و گذشـت    ،لميف نيدر ا .پس از خود دارد
. در سـت ين يك ـيخاطرات  يها تمام صحنه يها برا علامت نيااما . است دار علامت

زن بـه   ةچهـر  ةشـد  يگـذار  برهم ياها، خاطرات در هنگام تبلور با نماه بخش يبرخ
نماها بـه   ميمستق يوآمدها با رفت زيها ن بخش ياند و در برخ راه همخاطرات  ينماها
رجـوع بـه    يهـا  صـحنه  يدر تمـام  يراو ي. اما عنصر صداشوند يم جاديا ديگر يك

 يزمان يها جهان انيانتقال م صيعلامت در تشخ نيتر گذشته ثابت است و مشخص
همـان   اي ـ يمجاز ةدر گذر است، اما گذشت يصورت خط به يحال واقع ناست. زما
 ،رو ني ـااز .شـوند  يم تيروا اند انيكه در زمان حال در جر يسبب اتفاقات هخاطرات ب
ر دخاطرات  تأثيرسبب عمق  شمارانه و به بدون منطق گاه يمجاز ةگذشت يجهان زمان
  .ندشو يم تيروا تيمنبع ذهن

موفـق آلـن رنـه بـا      ة، پس از تجرب1961، در سال باد ينسال گذشته در مار لميف ـ
 ـ  هياز پا يكياو با  يهمكار يبار درپ نيدوراس، ا رمـان نـو،    يگذاران جنـبش ادب

در گذر از خاطرات به  يگونه مرز چيه لميف نيادر آمد.  ديپد ،هيگر آلن رب يعني
وجـود نـدارد و درواقـع مخاطـب را در      يمجاز ةو زمان گذشت يحال واقع زمان
گذشـته در   سال لمي. جهان زمان فكند يمتفاوت رها مهاي  زمان ياز تلاق يا شبكه
 صيتشخ يبرا يزمان مبدأ گونه چيرو كه ه نيااز ؛نامشخص است يزمان باد ينمار

 يهـا  جهان يبرا يديكل اي مبدأ توان يو نم شود يارائه نم لميزمان وقوع داستان ف
شـده   تمـام  يبـا داسـتان   لميف ـ ني ـمخاطـب ا  ،در نظر گرفت. درواقـع  لميف يزمان
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و بـا تكـرار و تكـرار     ،ثابـت  يكـر يجداجداشـده از پ  يها روست، با تكه هروب
وجوه مختلـف   انيوآمد م فتدر ر يعلامت گونه چيداستان، ه كيقطعات  يدرپ يپ
 گـر يوجه به وجه د كيوجود ندارد و در تمام مواقع گذر از  يزمان ستاليكر نيا

ثابت  يدر حالت يو حت ،ثابت يثابت، زمان يدر مكان م،يصورت مستق هب ستاليكر
 اني ـم وبرگشـت  رفـت  انتقال و زين ي. از لحاظ ساختارافتد يم  ها اتفاق تياز شخص

 يدر نماهـا  كـه  يمعن ـ نيبـد  ؛بدون علامـت اسـت   كاملاً زين يوجوه مختلف زمان
 ـ  كي انيم ةدهند ربط  يصـوت  اي ـ يگونـه انتقـال نـور    چيه ـ گـر يد يوجه ـ هوجـه ب
  .افتد ينم  اتفاق

 ـ    1963در  هي ـگر آلـن رب  ةسـاخت  ،يدانجاوسوم،  لميو ف ـ  ةاسـت كـه پـس از تجرب
 ـ  باد ينسال گذشته در مار لميبا آلن رنه در ف يهمكار  لميف ـ نيدست به سـاخت اول

كه شامل ( يمجاز ةو گذشت ياز حال واقع يتيروا انيمخاطب را م لميف نيخود زد. ا
تـر   بـزرگ  ياز پازل يصورت قطعات بهكه است نگر  درون ةرجوع به گذشت يها صحنه

صـورت   بـه  يزمـان حـال واقع ـ   ،يدانجاو لمي. در فدارد يمعلق نگاه م )اند شده دهيچ
امـا در جهـان    كننـد،  يم ـ يخود را ط ةشماران گاه ريدر گذر است و اتفاقات س يخط
شـمارانه   قطعات بدون هرگونه منطق گاه نيهمان خاطرات ا اي يمجاز ةگذشت يزمان
. بـرد خـاطرات كـه    ندشـو  يم تيروا تيمنبع ذهنر دخاطرات  تأثيرسبب عمق  به و

 ـ   سازند يرجوع به گذشته را م يها صحنه مـرد و زن دارد و   داري ـد نياشـاره بـه اول
 ـ  نيوگذار و مكالمات ا گشت يلا خاطرات در لابه يازآن تمام پس  نيدو پـس از اول
رجـوع بـه گذشـته     ايخاطرات  يها صحنه ،ي. از لحاظ ساختاررديگ يشكل م داريد

 ،شـوند  يم  ز زن آغازا هيدو ثان اي كيكوتاه درحد  اريبس يينماها تك شيبا نما عموماً
حال، ابتدا چنـد    از خاطرات در زمان ياز تبلور و تمركز بخش شيصورت كه پ نيبد
از خاطرات در زمان  يو سپس بخش شود يداده م شيثابت تكرارشده از زن نما ينما

 يخــاطرات از لحــاظ ســاختار يهــا صــحنه ،ســبب نيبــد ابــد،ي يحــال ظهــور مــ
 دارند. علامت

 يفكـر  اني ـبه جر باتوجه ،نمايس نيا يموارد اصل نياست كوچك در تب يمقاله قدم نيا
اسـت،    ريي ـسرعت درحال رشـد و تغ  به نمايكه س جا و ازآن ؛فلاسفه يآن در آرا ةدهند شكل

 ني ـبـر ا  يتـر  گسـترده  يها پژوهش يبرا ياست كه آغاز ديام .ليو تكم افتني ادامه ازمندين
  .رديقرار گ ندهيآ درمبحث 
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